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 الرَّحْمنَِ الرَّحِیمبِسْمِ اللهِ 
إذ لا خارج  و خامسا أن كون موضوعها أعم الأشیاء یوجب أن لا یكون معلولا لشيء خارج منه»

هناك فلا علة له فالبراهین المستعملة فیها لیست ببراهین لمیة و أما برهان الإن فقد تحقق في كتاب 
یفید یقینا فلا یبقى للبحث الفلسفي إلا برهان البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا 

 1«الإن الذي یعتمد فیه على الملازمات العامة فیسلك فیه من أحد المتلازمین العامین إلى الآخر
 

 مقدمه :
 

جلسه قبل بیان  در از مطالبی که در مدخل این کتاب مطرح شد، نتائجی به دست آمد که چهار مورد آن
 .شد

شامل  علوم است، چون موضوع آن موجود مطلق است و موجود معنای عامی دارد کهفلسفه اعمّ  -1
 شود.می همه چیز

 شوند، عین آن هستند.هایی که بر موضوع فلسفه)موجود مطلق(حمل میمحمول -2
 شود.مسائل در فلسفه به نحو عکس الحمل هستند، یعنی جای موضوع و محمول عوض می -3
 .خودش مقصود بالذات است ابزار برای علم دیگر نیست بلکهیعنی ، فلسفه علم آلی نیست -4

 پردازیم.اکنون به نتیجه پنجم می
 

*   *   * 
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 :باشندمیه نوع ملازمات عامّ از یإنّ نهابرنتیجه پنجم: براهین فلسفی، 
 

إذ لا خارج هناك  نهعیوجب أن لا یكون معلولا لشيء خارج  و خامسا أن كون موضوعها أعم الأشیاء»
و أما برهان الإن فقد تحقق في كتاب البرهان من  فلا علة له فالبراهین المستعملة فیها لیست ببراهین لمیة

فلا یبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن الذي یعتمد  المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا یفید یقینا

 .2«فیسلك فیه من أحد المتلازمین العامین إلى الآخر على الملازمات العامة فیه
 گیرد ــ که در فلسفه به عنوان راه یقینی برای رسیدن به واقع مورد استفاده قرار می قیاس برهانی

 ی.برهان إنّ ـ  2ی برهان لمّ  ـ1 :  شودبه دو بخش تقسیم می
برهان از علت  در این باشد که ایکبری بگونه و صغریاگر ، است معلولبه  سیر از علت ،یبرهان لمّ

 تکه علّ استخاطر این به این نام گذاری  گویند.می یبرهان لمّبه این برهان،  ،کنیم به معلول راه پیدا
  .است آمدهدر خود آن برهان ، مطلب ییِچراو  مطلب مِلِذکر شده است، یعنی در این برهان 

 .فالعالم حادث ،العالم متغیر و کل متغیرحادث در:مثلا 
نتیجه  فالعالم حادث است و کبری ،و کل متغیر حادثاست صغری  ،العالم متغیر ،در این قیاس برهانی 

 ،متغیر در این قضیه، است برای اصغر وسیله اثبات اکبر حد وسط .باشدمیحدوسط  ،متغیراست و 
 .ستاعالم  ت حدوثعلّ در خارج همچنین و کنداثبات می حدوث را برای عالم

 .چون متغیر است ؟گوییم عالم حادث استمیچرا 
علت  وکرد اثبات میاکبر را برای اصغر  صرفا حد وسطو  بود علتبه  معلولسیر از  در برهان ما اگرا

به این  ـ خارجی نبودت اثبات علمی بود ولی علت ثبوت علّوسط حد ـ یعنی خارجی آن نبود تحققِ
  .دهدخبر می اکبر برای اصغراز تحقق  چونشود گفته میی إن شود.ی گفته میبرهان إنّبرهان، 

، یعنی برهانی که در آن از معلول ذکرشد که همین نوع اول 3نند:کرا به دو بخش تقسیم می برهان إنّ
این  ،که منبسط شود، گرم شده استشود، مانند: این آهن منبسط شده است، هر آهنی به علت سیر می

 آهن گرم شده است.
مقصود از ملازمات عامه،  ،شویمه به ملازم دیگر آن منتقل می، در آن از یکی از ملازمات عامّنوع دوم 

 را ثابت کرده علت باشد کهمیوسطی حدآن  یک لازمه باشد،لوازم وجود است که مساوی با وجود می
 .هستندیک علت معلول  ،هر دو لازمه زیرا شود،علت، ثابت میبواسطه اثبات نیزلازمه دیگر  واست 

 

                                                           

 .......... کلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة 6نهایة الحکمة ص - 2

در نام گذاری انواع برهان در نزد منطقیون اختلاف نظر وجود دارد، و خیلی از منطقیون نوع دوم از برهان انّی  البته - 3

 دانند.را لمّی می
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شود به ملازم و معلول دوم رسیدیم، که می از ثبوت علت زیرا ،دوشمیی برهان لمّیک معنا نوع دوم به 
 سیر از علت به معلول.

نیست، چرا خودش خارج از  شود، لذا معلولِ چیزیشامل همه اشیاء می فلسفه موضوع نتیجتا چون
البته این ها همه بنابر اصالت وجود است، که بعدا به نقد آن ـ  که خارج از وجود چیزی نیست

ی برخوردار مسائل فلسفی از براهین لمّدر نتیجه علتی برای موضوع فلسفه نیست، لذا ـ  پردازیممی
سیر از  لذا و علتی برای آن نیست، شما فرض کنید داخل در مسئله وجود استهر چه  چون ،ندنیست

 بیان کردیم. در نوع دوم برهان انّ مگر به گونه تلازمی کهعلت به معلول معنی ندارد، 
از معلول به علت سیر فقط نوع دوم یقین آور است و نیز هستند، در براهین انّی  یإنّ فلسفی پس براهین

 یکبواسطه و ما  علت واحد داشته باشند، دو شیء متلازم در جایی که مگردانند، یرا یقین آور نم
برسیم، که به ملازم و معلول دیگر از علت به  شد، علت ثابتزمانی که و  نیمعلت را کشف ک ،شیء
ه اند، برهان انّی نوع دوم، در ه بعضی گفتکچنانشود، است و لمّی می سیر از علت به معلول نوعی

 .استی ی و لمّمرکب از برهان إنّحقیقت 
 

*   *   * 

 
 

 :وجود اشتراک معنوی –وجود  کلی فصل اول از احکام
 

الوجود بمفهومه مشترك معنوي یحمل على ما یحمل ، الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي»
كقولنا الإنسان  حینما نحمله على أشیاء أو ننفیه عن أشیاء الذهنو هو ظاهر بالرجوع إلى  بمعنى واحد علیه

و قد أجاد صدر المتألهین  موجود و النبات موجود و الشمس موجودة و اجتماع النقیضین لیس بموجود
 4«ولیاتقریب من الأ إن كون مفهوم الوجود مشتركا بین الماهیات قدس سره حیث قال

الغنم  ،الشجر موجود ، مثل:مختلفهبر ماهیات وجود اطلاق مفهوم  در این مورد است که فصل اول
 .باشدمی، به یک معنی الانسان موجود ،الشمس موجود ،القمر موجود ،موجود

در فلسفه جای محمول و موضوع عوض شده است و این بود که ذکر شد یکی از نتائجی که  
، الموجود انسان، الموجود غنم، یم الموجود شجریباید بگو هستند وقضایا به صورت عکس الحمل 

؟گوییممی طورچرا این گوییم الانسان موجود، اما ولی می  
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با  صحیح است و ایناست که الانسان موجود  شکل به همان ،عقلا بما هم عقلا ذهنیتِ چون 
اصالت الماهیت دارد. ظهور در است ومنطبق  اصالت الماهیت  

به شود یا به یک معنی اطلاق می ،شوداطلاق میبه موضوعات مختلف حال این وجودی که  هر به
در هر بگوییم،  گرا ، یعنی اشتراک معنوی وجود،شودمی اطلاقاگر بگوییم به یک معنی  معانی متعدد؟

 .وجود لفظیاشتراک  یعنی ،ی داردموردی یک معنای خاصّ
 در همشود ـ می استعمال ی کهمواردهمه وجود نسبت به  که فرمایند حق این استمی ایشان

اشتراک شود و واجب الوجود ـ به یک معنی اطلاق می در و هم ممکنات از قبیل حیوان و نبات و جماد
  .داردمعنوی 

گوییم الله ی میوقت ،فهمیمجا یک معنی میهمهدر بینیم که می ،موجود ایکنیم به معنمیوقتی توجه 
همچنین وقتی موجود را  ،یعنی هست دهد،می یک معنیهر دو گوییم زید موجود وقتی می و موجود
 ،وقتی یک معنی بیشتر نفهمیدیم فهمیم، یعنی نیست،کنیم از اشیاء مختلفه یک چیز بیشتر نمینفی می

 معنوی وجود.اشتراک  یعنی
فته است که اشتراک معنوی وجود بدیهی است و از فرمایند که صدرالمتالهین خوب گهمچنین می

کند به یک معنی حمل می وقتی موجود را بر اشیاء مختلف ،هرکس توجه بکند اولیات است، یعنی
 .کندحمل می

در هر موردی بر  و این که وجود مشترک لفظی است یک، کنندرا مطرح می یدیگراقوال در ادامه 
  .است موضوع شود به معنای همانمیهر موضوع و ماهیتی که حمل 

همان موضوعی است که  ،مقصود از این موجود زید. یعنی زید ،زید موجود: گوییم یعنی وقتی می
 حمل شده است.آن  بر

 .داردنای فائده هیچ یک اشکال این است که این حملاین قول اشکالات متعددی دارد، 
، خب اگر محمول به معنی همان موضوع یعنی الواجب واجب ،الواجب موجود :گوییموقتی می 

   فهمیم و فایده این حمل چیست؟پس با حمل کردن چه چیز بیشتری می باشد،
فمن سخیف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي و هو في كل ماهیة یحمل علیها بمعنى تلك »

  5«الماهیة
 

*   *   * 
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 خلاصه بحث :
 
آید این است که بیان شد به دست می نهایة الحکمةنتیجه پنجمی که از مطالبی که در مدخل کتاب  

 .ه هستندبراهین فلسفی، برهان انیّ از نوع ملازمات عامّ
رسیم که چون موضوع فلسفه همه چیز زیرا برهان لمّی یعنی برهانی که در آن از علت به معلول می 

گیرد و هیچ چیز خارج از او نیست که بخواهد علت او باشد، پس در فلسفه از برهان لمّی را در بر می
ن به نظر ایشان این توان استفاده کرد و همچنین برهان انّی نیز یعنی سیر از معلول به علت که چونمی

تواند مورد گیرد و فقط آن چه که می تواند در فلسفه مورد استفاده قرارسیر یقین آور نیست پس نمی
باشد که در آن بوسیله یکی از نوع دوم از برهان ان می ،هستنیز استفاده قرار گیرد و یقین آور 

رسیم که به نوعی به و ملازم دیگر میشود و بعد بوسیله علت به معلول دوم علت اثبات می ،ملازمات
 باشد.میاطلاق کرد زیرا به نوعی سیر از علت به معلول نیز  توانی هم میآن لمِّ

وقتی وجود  آیا پردازند که یعنیدر فصل اول در احکام کلی وجود به اشتراک معنوی وجود میدر ادامه 
شود اشتراک که نتیجتا می ؟کنیمبه یک معنی حمل می ،کنیمرا بر اشیاء و ماهیات مختلف حمل می

 .یعنی الانسان انسان ،مثلا الانسان موجود ؟کنیمیا بر هر ماهیتی به همان معنی حمل می ،معنوی وجود
 .شودحمل نمیکه یعنی اشتراک لفظی وجود، یعنی وجود به یک معنی بر ماهیات مختلف 

ه کند چه در حمل و چه در سلب وجود ادعای بداهت کرده و بیان می کنند که هر کس که توجّ ایشان
اشیاء مختلف  رن این که وقتی موجود را بآآید و از ماهیات مختلفه یک معنی بیشتر به ذهنش نمی 

 اشتراک معنوی دارد. کنیم یعنی نیست، پس وجودهست، و وقتی نفی می آن شیء یعنی ،کنیمحمل می
بیان  کنند که در جلسات بعدنقل و نقد می، در مقابل اشتراک معنوی وجود را در ادامه دو قول دیگر

 .کرد خواهیم
 
 
 
 
 
 

 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()وليّ عصر حضرت

 


